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 .نظـر دارد  ؛گيري متن مؤثرنـد سياسي كه در شكلگوناگون فرهنگي، اجتماعي و 
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، 1پردازان تحليل گفتمان انتقادي است كه متون را در سـه سـطح توصـيف   نظريه
-اين شيوه از تحليل، در تبيين و كشف ديدگاه. كندبررسي مي 3و تبيين 2تفسير

هاي فكري نويسندگان و رويكردهاي سياسي و اجتمـاعي آنـان، روشـي كارآمـد     
فـركلاف شـكل    تحليلـي  چهارچوب نظري اين پژوهش بر مبنـاي رويكـرد  . است

تحليلي است و بر مبنـاي رويكـرد تحليـل     –توصيفي ،روش پژوهش. گرفته است
 ،»رازهـاي سـرزمين مـن   «كوشد با تأمـل و بـازخوانش رمـان    گفتمان انتقادي مي

هاي سياسي پس از انقـلاب اسـلامي    ترين رماننوشتة رضا براهني كه از برجسته
ران را بـا تأكيـد بـر مسـائل روانـي      سـاز سياسـي اي ـ   است، حوادث مهم و جريـان 

شناسيِ عنوان، تصويرها حاضر در آن همچون نشانه ةها و عناصر برجست شخصيت
ــيت و توصــيف ــا، شخص ــتان  ه ــاي داس ــگر(ه ــنش-كنش ــذير ك ــوة )راوي -پ ، نح

هـاي  يافته. بررسي و تحليل كند ...برتر داستان و ةمايپردازي، طرح و درون روايت
ين رمان به عنوان يك متن ادبي بـا روش فـركلاف در   دهد كه اپژوهش نشان مي

تعامل با كردار گفتماني و كـردار اجتمـاعي و هژمـوني غالـب جامعـه بـوده و بـا        
   .گفتمان حاكم بر دهة شصت ايران تناسب نزديكي دارد

  

  .رضا براهني و رمان سياسي، تحليل گفتمان انتقادي، رازهاي سرزمين من :كليدي هاي هواژ

                                                 
1. descriptive  

2. interpretive  

3. expressive  
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   مقدمه
ه بـه بـازآفرينيِ   ـمانندي و توج، به دليل ابتنا بر حقيقتهاي فارسيرمانو خصوصاً ان رم

بيني و نگرش نويسنده را هاي بيروني و ترسيم حقايق پنهان، رنگ و ماية جهاندگرگوني
هـا از  تـرين قالـب  جـدي  ،د و در عمل ادبي، رمـان دهاي خود جاي ميبافتار چندلايهدر 

بـه همـين دليـل     .دآياجتماعي و فرهنگي به شمار مياد انساني، جهت درآميختگي با ابع
توان ادعا كرد كه ظرفيت رمان از حيث تناسب با تحليل گفتمان، تا حدي اسـت كـه   مي

هـاي  مايهها را در يك نگاه عمومي، ظرف گفتمان روزگار دانست؛ چراكه درونبتوان رمان
در تكـوين هويـت    بلكـه  ،نخواهد كـرد اي از ذهن جامه عبور رمان مانند سخنان گذرنده

  . د گذاشتاجتماعي اثر خواه
ن را ـي كـه صـورت و معنـاي مت ـ   ـهاي ادبنـل متـثر در تحليؤهاي ميكي از رويكرد

تحليل گفتمان و شـاخة برجسـتة آن، تحليـلِ گفتمـان      ةكند، شيوجويي ميهمزمان پي
ئـون ون دايـك، راجـر    وداك، ت نظراني چون نورمن فـركلاف، روث صاحب. انتقادي است

به عنـوان گرايشـي   و گونتر كرس، در زمينة معرفّي و رشد تحليل گفتمان انتقادي  فاولر
در اين پژوهش از ميان رويكردهاي ياد شـده، رويكـرد   . اندنقش داشته نو در تحليل متن

فـركلاف متـون را در سـه    . ده و روش خاص اين تحقيق اسـت شنورمن فركلاف انتخاب 
  .كندفسير و تبيين بررسي ميسطح توصيف، ت

رضـا براهنـي اسـت كـه در      ،ادبيـات داسـتاني   ةيكي از نويسندگان برجسته در حـوز 
 ،در ايـن جسـتار  . شودميهايش پيوند ميان اجتماع و سياست به وضوح مشاهده  داستان

هاي سياسي را بـا توجـه بـه زمينـه و      هاي رمان شاخصه و مؤلفه كه نويسنده بر آن است
سو و با توجه به كليت و تماميت اثر و كاركرد كل يد متن و نهاد سياست از يكيط تولشرا

بـا ايـن   . بررسي و تحليل كند رويكرد فركلاف در رمان مورد بحث با ،متن از سويي ديگر
نگاه بايد گفت بررسي موقعيت و تعامل رمـان و سياسـت و كشـف و دريافـت رفتارهـاي      

سـازي نقـد    به غني ،از خلال اين نوع از ادبيات سياسي برآمده از تحولات كلان اجتماعي
چـارچوب نظـري ايـن    . گـرا كمـك خواهـد كـرد    ادبيات داستاني سياست ةادبي در حوز

نقـد محتـوايي و بررسـي عنصـر شخصـيت و       ةتحليل گفتمان انتقادي در حـوز  ،پژوهش
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د شـده  نقد مربوط به ساختار و عناصر داستاني با توجه به رويكـرد يـا   ةمايه در حوزدرون
  .است

كاربسـت نظريـة گفتمـان انتقـادي      ةبـار تـوان گفـت در   در باب پيشينة پژوهش مـي 
 زاده و گرجـي هايي نظير پـژوهش قاسـم  پژوهش ،فركلاف در تحليل آثار داستاني فارسي

بـا   )1391( ، گرجي و ديگران»تحليل گفتمان انتقادي رمان دكتر نون«عنوان  با )1390(

 بـا ) 1388( ديگـران ، قبـادي و  »دي رمان كـولي كنـار آتـش   تحليل گفتمان انتقا«عنوان 

ديگـران   و قبـادي و  »تحليل گفتمان غالب در رمـان سووشـون سـيمين دانشـور    «عنوان 

تحليل گفتماني رمـان جزيـرة سـرگرداني و پيونـد معنـايي بـا ديگـر        «عنوان  با) 1390(

 ـولي در زمينة آثار براه .انجام گرفته است »هاي سيمين دانشور رمان ويـژه رمـان   هني و ب

به ايـن شـكل    ناي رويكرد تحليل گفتمان انتقاديپژوهشي بر مب ،»رازهاي سرزمين من«

  .صورت نگرفته است
رابطـه و تعامـل رمـان و     ،يـادكرد آن لازم اسـت   يكي ديگر از نكـاتي كـه در مقدمـه   

مطـابق نظـر اكثـر متفكـران     . سياست با توجه به رويكرد تحليل گفتماني فركلاف اسـت 
اي اسـت كـه بـه     گونـه شناسي ادبيات، ارتباط و تقريب ادبيات با سياست بـه  زة جامعهحو

هورتـون،  ( توان ميان متون ادبي، سياسي و فلسفي مـرزي مشـخص قائـل شـد     سختي مي

رول نيز بـر آن بودنـد كـه هـيچ متنـي از      ونويساني همچون اكه رمان همچنان .)5: 1996
كه هنر بايد از سياسـت بركنـار بمانـد    را عقيده  تواند رها باشد و اينتعصب سياسي نمي

   .)340: 1388زرشناس، (دانستند  نيز يك گرايش سياسي مي
در اين اسـت كـه    )1(ترين مشخصة ادبيات و رمان سياسيدر اين بستر بايد گفت مهم

برنده و تهاجمي است و به دليـل بسـته بـودن برخـي جوامـع و       بيان آن نيز زبان و لحن
 ةكنـد و وظيف ـ مسائل سياسي روز، نويسنده تنها به طرح مسئله اكتفا مـي دشواري بيان 

سپارد و به كمك شـگردهاي هنـري، مسـائل سياسـي و      ها را به خواننده مي تحليل داده
همچنين در ايـن   .)136 :1387نژاد،  پارسي(كند  هاي زيرين اثر مطرح مي انتقادي را در لايه

ن كاخ ستم در كنار خانه فقيران، گذشته و حـال،  نوع رمان، معمولاً عناصر متضاد همچو
ــاك  ــراد پ ــزرگ و روســتاها، اف ــه شــهرهاي ب ــدطينت، كارخان ــر ب ــت در براب داران و طين
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: همـان ( گيـرد  داران در برابر قربانيان زندگي در كنار و در تقابل با يكديگر قرار مي سرمايه

143-219(.  
اسي مشـخص يـا بيـان انديشـة     بازپرداخت و بازآفريني يك جريان سي ،رمان سياسي

. در قالـب داسـتان اسـت   ) عمومـاً ادوار گذشـته  (رجـال سياسـي   / سياسي و يا نقد رجل
بخشـي سياسـي بـه    با لحاظ كردن مسائل سياسـي بـا هويـت    ادبي، نويسنده در اين نوع

صـدد   زند و به نـوعي در  هاي داستان، تساوي انسان و سياست را رقم مي قهرمانان و تيپ
بر اين اساس از آنجايي كه بخش عظيمي از آثـار مانـدگار در   . ت سهيم شوداست در قدر

توان در اين نوع ادبي بـا   بخش اعظم تحولات كشور را مي ،سدة اخير در قالب رمان است
تـرين نقـدها در ايـران     نامنام و گمنقدي كه يكي از كم. توجه به نقد سياسي تحليل كرد

  . است
  

  ثارش در بافت فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانرضا براهني، موقعيت او و آ
توان بنياد هر جامعه يا ملتي دانسـت و  هر طبقه را مي« ،شناسياز ديدگاه نقد جامعه

چنين نتيجه گرفت كه شخصيت و شيوة انديشه و سلوك و سبك هر كس، عمدتاً موافق 
هت و ماهيـت  سازد و شخصيت جطبقه، شخصيت را مي. شودپايگاه طبقاتي او تعيين مي

از . )86: 1384 ناتـالي، ( »سـازد هاي افراد و از آن جمله سبك هنرمند را مشخص ميفعاليت

رو در بررسي آثار نويسنده، توجه به موقعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي هنرمنـد و  اين
سياسي هـر فـرد و   هاي فرهنگي و اجتماعي و ؛ زيرا فعاليتدارداهميت فراواني  ،نويسنده
رضـا براهنـي   . زنـد بيني او را رقم ميها دارد، جهانكه از هر كدام از اين فعاليت ذهنيتي

يس ي ـر نويسنده، شاعر و منتقد ادبي ايراني و عضو كانون نويسـندگان ايـران و   ،)1314(
هاي مختلف از جملـه انگليسـي، سـوئدي و     سابق انجمن قلم كانادا است وآثار او به زبان

  . است  فرانسوي ترجمه شده
 ـ پـس . اي داشـت  اش زندگي فقيرانـه  و خانوادهاست او متولد تبريز  زنـدگي   ةاز تجرب

. )2(هاي فراوان، در جريان نقد ادبي در ايران تـأثير فراوانـي گـذارد   متفاوت و فراز و نشيب
ناح چپ در ايران بود و بـا كمـك   جنقلاب اسلامي، از مدافعان سرسخت پس از پيروزي ا
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بـه دليـل   . گذاري كـرد حزب كارگران سوسياليست ايران را پايهها، اي از ماركسيستعده
گيـري آشـكار بـر ضـد رهبـر      هاي علني با نظام جمهوري اسلامي ايران و موضعمخالفت

و همكاري با حـزب منحـل شـدة خلـق      سلامي، قانون اساسيانقلاب، رفراندم جمهوري ا
بيگـي،  حسـن ( دشزداشت مسلمانان و رهبري حزب كارگران سوسياليت ايران دستگير و با

ــا   . )14: 1367 ــر داد و ب ــارزاتي خــود را تغيي ــدان، شــيوة مب ــس از آزادي از زن براهنــي پ
هاي سوسياليسـم در قالـب   نويسي، به تهييج و تحريك انديشهآوردن به هنر داستان روي

  . هنر و ادبيات داستاني پرداخت
فـي  آثار مختل... نقد ادبي واز جمله داستان، شعر، هاي مختلف ادبي، تاكنون در زمينه

او در كنـار چنـد مجموعـه شـعر همچـون آهـوان بـاغ        . از براهني به چاپ رسيده اسـت 
، )1349( ، مصيبتي زير آفتـاب )1344( ، شبي از نيمروز)1343(، جنگل و شهر )1341(

نقـد و   ةهـايي نيـز در حـوز   كتـاب  ،...و) 1358(، ظـل االله  )1349(گل بر گسـترده مـاه   
قصه نويسي، طلا در مس، جنون نوشتن، بحـران در رهبـري نقـد    . دبي داردهاي ا ديدگاه

ادبي، كيميا و خاك، تاريخ مذكر، در انقلاب ايران چه شد و چه خواهد شد، گـزارش بـه   
  ). 5: 1385، شروقي(از اين قبيل است ) ها مصاحبه ها وسخنراني(سن فردا نسل بي

، بعـد از عروسـي چـه    )1351(اي ايـاز  آق ـروزگار دوزخـي   در زمينة آثار داستاني نيز
 )3(، آواز كشـتگان )1366(، رازهـاي سـرزمين مـن    )1362(، چاه به چاه )1361(گذشت 

را ) 1376( )4(اش يـا آشـويتس خصوصـي دكتـر شـريفي     ، آزاده خانم و نويسنده)1362(
هاي سياسـي و  ترين ويژگي مجموعه آثار داستاني نويسنده، بازتاب دگرگونيمهم. نوشت

. ستاز انقلاب اسلامي و چه پس از آن ا پيشچه  ،ماعي ايران با زبان و روايت نقادانهاجت
 »قصـة زنـدان  «نوعي  ،)1351( »روزگار دوزخي آقاي اياز«به عنوان نمونه رمان سه جلدي 

هـاي  اي از رابطة حاكم و محكوم، بـا واژگـان و صـحنه   كاوانهاين رمان بررسي روان. است
آگـاه راوي،  از ضـمير نيمـه   ز و فوران كلمات در جملات طولانيسرري. پرواستجنسي بي

كند كه اينـك سـرپوش آن برداشـته شـده     اي را بازآفريني ميذهنيت زنداني و سركوفته
تقريبـاً  رمـان  . )431: 1386ميرعابديني، ( است و بخار بويناكش فضا را مسموم ساخته است

جـوار بـا وقـايع    در اين رمان هم يـبافت تاريخ. رماني ضد سلطنت و ضد مقهوريت است
براهني در اين رمان، تـاريخ سياسـي گذشـته را بـه     . )432: همان(آيد مي 1350هاي سال
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اوضاع سياسي امروز و غرق شدن صمد بهرنگي در ارس و كشتار مخالفان سياسي پيونـد  
  ). 93: 1387شيري، (زند مي

نظرگـاه تحليـل گفتمـان،     از نيـز  )1361(»بعد از عروسي چه گذشـت «رمان ديگر او، 

داستان سياست، مبارزه و تقابل انديشگاني گفتمان برتر و فرودست و زنداني روشنفكران 
)6(چاه بـه چـاه  «داستان  .)5(افتدوقايع رمان در دورة پهلوي دوم اتفاق مي. است

« )1362 (

بـه جـرم    او رازبان سپاهي دانـش اسـت كـه سـاواك     دانشجوي ترك ،نيز ماجراي حميد
زمان وقوع اين داسـتان نيـز    .ده استكردر روستاي رودبار گيلان دستگير  شتن اسلحهدا
  . است) 1352(از انقلاب  پيش ،هاي او مانند اكثر داستانه

  

  بررسي و تحليل رمان رازهاي سرزمين من
  هاي داستاني مايه و شخصيتنگاهي به رمان با تأكيد بر درون

اسـتان مجموعـه حـوادث قبـل و بعـد از      د ،»رازهاي سـرزمين مـن  «رمان سه جلدي 

هـاي داسـتان روايـت     انقلاب اسلامي است كه در آن، روابط دروني و بيرونـي شخصـيت  
به همراه مترجمش، از تبريز به سوي اردبيل  راسكو ديويسگروهبان آمريكايي، . شود مي
 شـوند كنـار  به دليل بارش برف سنگين و ديده نشدن جاده در شب، مجبور مي. روند مي

جالـب اينكـه گـرگ     ةنكت ـ. كنـد در وقت صبح گرگي به آنها حمله مي. جاده توقف كنند
در طول داستان نيز اين گـرگ،  . كند و توجهي به مترجم ندارد فقط به ديويس حمله مي

. كشـته اسـت   كش است و قبلاً هم يك قزاق روس و يك سرهنگ انگليسي را فقط اجنبي
در پادگـاني در   سرهنگ جزايريشمسي،  1330دهة ؛ شاه پهلوي است دوران محمدرضا
طـلاق   مـاهي سرهنگي ژوليده و معتاد كه پس از آنكـه همسـرش   . كندتبريز خدمت مي

هـاي  يكـي از سـروان   سـروان كرازلـي  . يابـد  گرفته است، هيچ معنـايي در زنـدگي نمـي   
از  روزي چند گروهبان كـه . كندكند، تنبيه ميكند، تمسخر ميآمريكايي او را تحقير مي

خواهنـد كـه اجـازه دهـد     روند و از او ميبه سراغ او مي ،اندتحقير سرهنگ به ستوه آمده
هـا بـه خـاك    سروان بـا تيـر گروهبـان   . دهدسرهنگ اجازه مي. سروان كرازلي را بكشند

. شـوند ، دسـتگير مـي  حسـين تنظيفـي  ها و مترجم پادگان، سرهنگ و گروهبان. افتد مي
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 ،حسين تنظيفي كه هيچ نقشي در ماجرا نـدارد . شوند ان ميها تيربارسرهنگ و گروهبان
گذرانـد و در آسـتانة انقـلاب آزاد    سال را در زندان مـي  21. شودبه حبس ابد محكوم مي

فرمانـدار   ،تيمسـار شـادان  شود، هايي كه سروان كرازلي كشته ميدر همان سال .شودمي
همسرش را در آغوش مـردان   بهسوداكه  نظامي تبريز است، مردي تا مغز استخوان فاسد

، برادر همسرش، در زمـان  هوشنگگذارد، با گماشتگانش رابطة جنسي دارد، به مي ديگر
است كه  ، خواهر زن تيمسار شادانتهمينهدر اين ميان تنها . كودكي او تجاوز كرده است

 ـ ،پس از طلاق از سـرهنگ  ماهي. سلامت اخلاقي دارد مـداران هيـأت حاكمـه    قـدرت  هب
حسين تنظيفي در روزهاي انقلاب آزاد شده و با مردي بـه نـام   . است نزديك شدهسخت 

 رقيهزني به نام . رودشود و با او به خانه ميكه مدير دبيرستان است، آشنا مي ابراهيم آقا
كـرده  فروشي ميه زماني در محلة بدنام تهران خودرقي. آمد داردوبه خانة ابراهيم آقا رفت

انقـلاب  . توبه بر سر رقيه خانم ريخته و او را به زنـي گرفتـه اسـت    ، آبحاج گلاب. است
 ،خواندنـد ابراهيم آقا از غصة شهادت جواناني كه در مدرسـة او درس مـي  . شودپيروز مي

گيرنـد  حسين تنظيفي و رقيه تصميم مي. ميردكمي بعد حاج گلاب هم مي .كنددق مي
االله كه تلويزيـون، پخـش مراسـم ورود آيـت    ناز آ پسمادر ابراهيم آقا . با هم ازدواج كنند

كـه مـأور سـازمان جاسوسـي      هوشـنگ . كنـد كنـد، دق مـي  خميني را به ايران قطع مي
آيـد و  رقيه خانم به شكل يـك خـدمتكار درمـي   . كشدحسين تنظيفي را مي ،آمريكاست

. سـوزاند پنهان شده است، به گرماي سونا مي حاج فانوسهوشنگ را كه در سوناي خانة 
كنـد،  و پـس از انقـلاب در لنـدن زنـدگي مـي      كه به عقد تيمسار ضـراب درآمـده  اهي م

  . شودسودابه دستگير مي. كندخودكشي مي
  

  عناصر بافت موقعيت تاريخي داستان با توجه به عناصر تحليل گفتمان
 ،بر اساس تحليل گفتمان با دو چارچوب متني و فرامتنـي مـواجهيم كـه بخـش اول    

. مـاهيتي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي دارد     ،معنايي و دومـي  -يماهيتي سبكي، نحو
دهندة جمله، با عناصر بافـت  در اين روش علاوه بر عناصر لغوي و نحويِ تشكيل بنابراين

در . )24: 1379فـركلاف،  (وكار داريم ، اجتماعي و سياسي نيز سرموقعيت تاريخي، فرهنگي
ر بافـت موقعيـت و فضـايي مطـرح     اين جستار، تحليل گفتمان يعنـي توجـه بـه مـتن د    
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توجـه بـه    ،شود كه يك اثر در آن شكل گرفته است و لاجرم در ايـن نـوع از بررسـي    مي
اهميـت   ،)7()براهني در قبل و بعد از انقلاب(موقعيت فرهنگي، سياسي و اجتماعي مانند 

 داراي كليتـي اسـت كـه بـدان وابسـته      ،از ديد فركلاف، متن در درجة اول. داردفراواني 
اي از عناصر وجود دارد كه عـلاوه بـر اينكـه بـه يكـديگر      مجموعه ،است و در داخل متن

مـتن يـا گفتمـان، بـه      رواز اين. گويند سازند كه بدان گفتمان مياند، كليتي را ميمرتبط
اين عوامل هم در فرايند توليـد مـتن و هـم در    . اي از عوامل بيروني متكي استمجموعه

به شـدت   ،و فرايند تفسير متن 1يك متن علاوه بر بافت. ر هستندثؤفرايند تفسير متن م
بافـت فرهنگـي و   . شـود  متأثر از شرايط اجتماعي است كه متن در آن توليد يا تفسير مي

فـركلاف،  (بيشتري نسبت به بافت مـتن و فراينـد توليـد و تفسـير آن دارد      رتأثي ،تاريخي

1379: 62(.   
نوشـت و مـاجراي    60 ةدر اوايل دهاين رمان را  براهنيكه  با اين توصيف بايد گفت

زمان وقايع . رسد پايان مي به 1357آغاز شده و در اواخر سال  1320آن از شهريور سال 
 28شود و مشخصـاً از كودتـاي   ها در ايران مربوط ميهاي حضور آمريكاييكتاب به سال

تحولات سياسـي،   ،هاسالدر فاصلة اين  .كند را روايت مي 1358تا تابستان  1332مرداد 
شـود و  كشور و نيز وقوع انقلاب با طـول و تفصـيل تمـام تصـوير مـي      تاريخي و فرهنگي

يابد دربارة تحولات سياسي ايران معاصـر نيـز   نويسنده با توجه به حجم رمان، فرصت مي
   .فرسايي كندبه شرح تمام قلم

ر فضـاي سياسـي و   هشت راوي متفاوت دارد كه همة آنهـا نسـبت بـه آنچـه د     ،رمان
هاي خود را دارند و گاه همين حضور راويان متعدد باعث  گذرد، روايت اجتماعي ايران مي

 1300رمانِ در واقع مؤلف در اين . )29 -21: 1368گري، فعله(آشفتگي نثر رمان شده است 
صدايي بودن، تلاش كرده فراز و فرودهـاي تـاريخ ايـران را از    اي و با توجه به چند صفحه

مخصوصاً فصل بسيار طـولاني روايـت قـول حسـين     . اوية ديد خاص خودش روايت كندز
  . شود روايت مي 57ميرزا كه در فاصله زماني دي تا بهمن 

. رازهاي سرزمين من، از چهار بخش كه شامل هشت كتاب است، تشكيل شده اسـت 

                                                 
1. context  
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هـا كـه در   ييرا برخود دارد، بـا تصـويري از آمريكـا    »كينة ازلي« در بخش اول كه عنوان

هـا كـه   ايـن آمريكـايي  . شويمرو ميبه ايران آمدند، روبه 1332د مردا 28آستانة كودتاي 
اهميـت  . كننـد روند و در كارهاي نظامي فعاليـت مـي  عمدتاً نظامي هستند، به تبريز مي

در واقـع  . براي آمريكا زياد اسـت ) شوروي سابق(شوروي  آذربايجان به دليل همسايگي با
مرزهـاي شـمالي ايـران نظـارت كنـد و راه       هاي شوروي دراست كه بر فعاليتهدف اين 

از لحاظ تاريخي، تبريز يكي از شهرهايي اسـت كـه   . ورود كمونيسم به ايران مسدود شود
  . تحولات زيادي در آن رخ داده است

از جنگ جهاني دوم گرفته . شودمتفاوتي روايت مي تاريخيهاي جريان ،در اين رمان
همه در ايـن رمـان مـورد     ،و قيام خودمختار مردم آذربايجان 1332مرداد  28 تايتا كود

شناسي عنوان، نشانه(گونه كه از نام رمان پيداست  توجه نويسنده قرارگرفته است و همان
تـرين تحـولات و رازهـايي را از    مهم ،نويسنده در اين رمان از لحاظ تاريخي ،)گذارياسم
م ـمستقي ـم و غيرـان مستقي ــظر داشته و در رمب اسلامي در نرداد تا انقلام 28تاي كود

هاي تاريخي كه از ديـدگاه نگـرش   يكي از اين جريان. كندها روايت ميتـاز زبان شخصي
سياسي نويسنده در رمان مورد توجه است، قيام خودمختار مردم آذربايجان و كردسـتان  

تـرين  يكي از مهـم . ان روي دادتحولات زيادي در اير 1324تا  1320اي هدر سال. است
هـاي  ارتـش  ،در ايـن دوره . اي در ايـران بـود  منطقه -هاي قوميبروز چالش ،اين تحولات

هـاي  طرفي ايران، قسمتود اعلان بيـوارد خاك ايران شدند و با وج وـن از دو سـمتفقي
شوروي مدعي بود كه بـا واگـذاري نفـت جنـوب     . اشغال كردند راوسيعي از خاك كشور 

 نوعي تبعـيض بـر   ،ها با واگذاري نفت شمال به شورويايران به انگليس و مخالفت ايراني
خـود بـه    ،آمدند تـا از طـرق گونـاگون   صدد بر آنان در بنابراين. اندضد شوروي قائل شده
هاي نفوذ آنـان  يكي از راه ،آذربايجان و كردستان قيام خودمختار. هدف خود دست يابند

آنـان  . و سرانجام در تبريـز روي داد  شهر، مراغه، مهابادام در مشكيناين قي. در ايران بود
. )114: 1380و مقصـودي،   228: 1379آبراهيميـان،  ( كردنـد سلاح سرد دريافت مي ،از شوروي

همـة ايـن   . ارتـش خـود را وارد تبريـز كردنـد     ،دولت آمريكا و رژيم پهلوي در ايـن دوره 
  .اب يافته استتحولات در رمان رازهاي سرزمين من بازت

شدن ارتش شاهنشاهي را به شـهر   تحولات فرقة دموكرت آذربايجان و وارد ،براهني 
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دانـد  شهر، سراب و اردبيل به اين دليـل مـي  ورود ارتش را به تبريز، مشكين. در نظر دارد
 ،كه رژيم پهلوي و ارتش شاهنشاهي معتقد بودند كه اين مناطق بـه تحريكـات شـوروي   

 -160 :1387براهنـي،  (طلبي و محدود كردن و سركوب كردن شاه دارنـد  سعي در استقلال

 ص(ز ملـي در تبريـز   ـ، روز رستاخي ـ)177 ص(ل ـتوجه به كشتارها در تبريز و اردبي. )166

، خودمختــاري )322 و 296، 203: همــان(هــا ايت تــودهـدق و شكســـ، ســقوط مصــ)202
: نهمـا (انقـلاب تـا زمـان انقـلاب      هاي خياباني قبل از، فضاي شورش)646 ص(كردستان 

ترين تحـولات  ، از مهم)865 و 864، 802 - 798، 606، 527، 513، 512، 507،  506، 435 -433
 ـ. بافت تاريخي است كه در اين رمان بازتاب يافته است گذشـته   ةبراهني تاريخ را به مثاب

گير و گذشـته  همهشود ميان تاريخ به عنوان روندي سياسي و انگارد؛ بلكه موفق مينمي
اين فرايند بـه هـدف    اي ايجاد كند و ازخطر، فاصلهبه عنوان امري منجمدشده و دور بي

براهنـي،  (نگاري سياسي اسـت، دسـت يابـد    شمايلي از يك تاريخ ةاش كه همان ارائمتني

1388 :45(.  
  

  »رازهاي سرزمين من«شناسي رمان بافت جامعه

روايـت حضـور   . ر ارتش آمريكا در ايران اسـت رمان رازهاي سرزمين من، روايت حضو
دهـد و سـلطة   پررنگ آنان در تبريز و فسادي كه از جانب ارتش آمريكا در ايران رخ مـي 

كند كـه اولاً  تمام تلاش خود را صرف اين مطلب مي ،نويسنده. آنان بر ارتش ايراني است
د، متجاوز، بي اصل و نسـب  را مردماني فاس) ويژه نظاميان آمريكابه(ها آمريكا و آمريكايي

غيـرت، قـواد،   را بـي  هـاي آن معرفّي كند و در كنار آن، حكومت پهلـوي و تمـام آدم  ... و
. پاانداز، ترياكي، قمارباز، دزد و خلاصه سمبل رذالت و شرارت و غرق در لجن نشان دهـد 

ايـن  . دارد ياند كه خواننده را به تأمل و ترديد وا منمايي شدهاين مطالب گاه آنقدر بزرگ
كننـد و خلاصـه هرگونـه امـري قبـيح را      كنند، زنا مـي  ها گاه و بيگاه با هم لواط ميآدم

تأكيـد  . )814 و 424، 364 -361، 267 ،266، 225، 201 ،200 :1387براهنـي،  (شوند  مرتكب مي
حـد و  هـا و آزادي بـي   ويژه آمريكاييهها و ب روابط جنسي شخصيت ةبيش از حد بر مسئل

يكي از نكات مربوط بـه بافـت   . ها در ايران، در اين رمان بسامد فرواني داردريكاييمرز آم
كـش در همـين بخـش اول رمـان     مضمون گرگ اجنبي ،شناختي رمان جامعه -اجتماعي
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دهندة نفرت ايرانيان از حضور نظاميان آمريكايي در ايران، در طول تـاريخ  است كه نشان
  .بوده است

تحليل اجتمـاعي رفتارهـاي تيمسـار     ،گر در بخش دوم رمانيكي از نكات برجسته دي
او ). 169: همـان (ست هاي و طرفدار دو آتشة آمريكاييشادان است كه دچار انحراف جنس

شود زن  كشور خويش چنان منحرف است كه حتي حاضر مي حتي در فروش آب و خاك
بـيش از حـد    شـايد توصـيف  ). 226 -225: همـان (خويش را به ستوان آمريكايي بسـپارد  

مؤلف از شخصيت منحرف شادان، به اين دليل است تـا نشـان دهـد كـه فسـاد در بـين       
ميرعابـديني معتقـد    چند هر. كشوري و لشكري رواج فراواني دارد امراي ارتش و مقامات

 ،)8(جنسـي رسد وسوسة توصيف تجربيات انحرافـيِ  مي نظر به گاه«در اين رمان  كه است

 ،)1032: 1386( »هان در پـسِ ماجراهـاي تـاريخي شـده اسـت     جايگزين افشاي وقاحت پن

ها و نيز فساد جنسـي امـراي   توان اين حدس را مطرح كرد كه فساد جنسي آمريكايي مي
اند تا پرده از فساد همـه جانبـة مقامـات ايرانـي و رژيـم پهلـوي       نمايي شدهبزرگ ،ارتش

   .)9(برداشته شود
نـام   »ميـرزا  حسـين  قول«بخشي است كه  ،وماز اواسط جلد اول رمان تا اواخر جلد د

ها و حوادث سياسي و انقلاب اسلامي همراه شـده   شخصيتي كه ناخواسته با جريان. دارد
به دوران زنـداني حسـين ميـرزا و    صفحه از رمان است،  748 شامل بخش كه اين. است

روزهـاي  شور و حـال  . شودمربوط ميگذشتة او و وقوع انقلاب و آزادي زندانيان سياسي 
شناسـي اهميـت   اين بخش از نظر جامعه. انقلاب در اين بخش به تفصيل بيان شده است

اينكه اين توصيفات از روزهاي انقلاب در قالب يك اثر هنري مورد تحليـل  . بسياري دارد
-با توصيف مستند وقايع انقلاب در يك اثر تحقيقي، براي يـك جامعـه   ،قرار گرفته است

شناسي ادبيات صرفاً به دنبال ثبت تاريخي زيرا جامعه« ،ني نداردشناس ادبي تفاوت چندا

رو بـه مسـتند   نگاري نيست و از ايـن شناسي ادبيات، تاريخ هدف جامعه. يك واقعه نيست
واقعيت بازسازي شده و به عبارتي حتي ساختگي نيـز همـان   . بودن اثر ادبي توجه ندارد

در ) حسـين ميـرزا  (او . )108: 1379وثري، ك ـ( »شناسي ادبيـات دارد حيثيت را براي جامعه

در واقع او تجسم شخصيت خود . شودروزهاي منتهي به پيروزي انقلاب از زندان آزاد مي
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القلم بودن در ايران و زنـدگي در آمريكـا    ها ممنوعتواند باشد كه پس از سال نويسنده مي
  .گرددبه ايران برمي

خـود ايـن دور هـم    . ي اواخـر دي برگشـتم  در مقدمات انقلاب، يعن« :گويدبراهني مي

توانست نقاشي به وجـود آورد، موسـيقي بـه وجـود     جمع شدن و هيجان ناشي از آن مي
در . توانست رمان خلق كنـد توانست قصه به وجود آورد، ميآورد، شعر به وجود آورد، مي

تـي  ؛ ح»چـين «حتي انقـلاب  . گيري عظيم سابقه نداشته استهيچ مملكتي اين نوع توده

   .)149-148: 1380، براهني( »انقلاب بلشويك

ها و مبارزان عليـه رژيـم   صاحبان همة تفكرات و ايدئولوژي ،به همين دليل در زندان
كرد، در اين ميان افـراد  ها را پر از مردم ميشد زندانساواك به هر دليلي كه مي .هستند

وانده بود، يكي به شاه فحـش  يكي جزوه خ« ؛شوندگوناگوني به دلايل گوناگون زنداني مي

هويدا را مسخره كرده بود، يكي به شاه تير انداخته بود، ديگـري خواسـته    يداده بود، يك
رفته كه ناگهان عوضي گرفته بودنـدش،  بود فرح را بدزدد، ديگري داشته تو كوچه راه مي

 »يك نسل را ديگري را از قلعه، ديگري را از دانشگاه، ديگري را از مرز، و همين طور تمام

اينكـه دشـمن    ،از ديد مؤلف، اينان هر اختلافي كه با هم داشته باشند ).376-375: همان(
شود تا زماني كه در زندان هستند به هم نزديك باشـند؛  باعث مي ،مشتركشان شاه است

  .آيددوباره اختلاف نظر بينشان پيش مي ،اما پس از زندان و آزادي
از زنـدانيان سـابق فقـط    . ميردثر سرطان ميپس از رهايي از زندان بر ا«

هر كس صـاحب يـك    ،آيند، اكنون كه آزاد هستندپنج نفر براي دفن او مي
يـك عـده   . ها همه تقسيم شده بودندزنداني. بيني متفاوتي شده استجهان

، يك عده نيامدند .چپ نبود ينيامدند، چون عبداالله خان به حد كافي ماورا
يـك عـده   . ها در افتاده بـود ايخان در زندان با توده گفتند عبدااللهچون مي

يـك عـده   . هـا بـود  اي گفتند عبداالله خـان دوسـت تـوده   چون مي ،نيامدند
چـون   ،يك عـده نيامدنـد  . گفتند عبداالله خان مذهبي بودچون مي ،نيامدند

گفتنـد  مـي  چـون  ،يـك عـده نيامدنـد    .گفتند عبداالله خان مذهبي نبودمي
و  ؛و يا مائوئيست نبود ؛و يا فدايي نبود، مجاهد بود ؛بود مجاهد نبود، فدايي
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گفتنـد عبـداالله خـان    چون مي ،يك عده نيامدند. يا طرفدار انور خوجه نبود
توانـد  سواد بود و زندان ابد گرفتن از دست شاه هـم نمـي  يك آدم عامي بي

چـون   ،يـك عـده نيامدنـد   . يك آدم بدشانس را به يك قهرمان تبديل كند
بـود   »خان« ،چون عبداالله خان ،يك عده نيامدند بود . خان ترك بودعبداالله

شان و بقيه مرده بودند، حتماً سر قبر همه اگر عبداالله خان زنده مانده بود و
  ).378 :1387براهني، ( »رفتمي

كه چگونه ممكن است انقـلاب بـه دسـت     شود سخنان مادر حسين نقل مي هدر ادام
شناختي اين سخن نشـان   نقد جامعه. اندهاي انقلاب بويي نبردهكساني بيفتد كه از آرمان

 ،دهد كه اين سخنان مادر حسين هـم سـخنان نويسـنده اسـت و در واقـع نويسـنده       مي
 ،هـا در رمـان  به خوبي پيداست كه اين بخش. كندهاي خود را از زبان او بيان ميانديشه

. انقلاب از ديدگاه نويسنده است بلكه براي تفسير و توضيح نه براي پيشبرد حوادث رمان
دهـد كـه    نشـان مـي   گوناگون عليه شـاه و حكومـت پهلـوي    همچنين بررسي شعارهاي

نويسـنده بـا   . مضمون شعارها همگي بر تنفر از شاه و حمايت از امام خميني دلالت دارد
 ،تـرين اصـول آن  دهد كـه از عمـده  اي خبر ميبيني تازهآوردن اين شعارها از تولد جهان

ي ـهـاي ويلاي ـ ين روسـت كـه خانـه   از هم ـ. اسـت  »مسـتكبران «عليه  »مستضعفان«يام ق

نويسـنده بـا   . گيـرد انقلابيون قـرار مـي  به دست ها در آستانة مصادره شدن شهري شمال
هـاي  هاي سياسي و نيز پيـام ها، سخنان شخصيتآوردن شعارهاي انقلابي، بريدة روزنامه

نگـاري  اي از رمان را تبديل به يك تـك گسترده امام خميني خطاب به ملت ايران، بخش
  :سازدواقعي دربارة انقلاب مي

گويم اي هموطن ماركسيست يـا ماترياليسـت،   من اينجا با صراحت مي«

هــا و اي همــوطن مســلمان ليبراليســت، اگزيستانسياليســت و ديگــر ايســم
 همه با هم براي مدتي قابل ملاحظه، يك صدا، يك نفس، پيوسـته،  ،رزمنده

روزي كـه در ايـن    .ايـم، جلـو بـرويم   اي كه آغاز كردهدر ادامة مبارزة ارزنده
خانه، من بودم و تو، تو بودي و من، و آقا بالا سر مزاحم نبود، مطمئن باش 

ــوع سانســور و ديكتــاتوري   ــا كمــال آزادي در فضــاي پــاك از هــر ن ــه (ب ن
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برادرانـه را  بهتـرين زنـدگي   ) ديكتاتوري تاج، نه ديكتاتوري عمامه و نعلـين 
 ).639: 1387براهني، ( »خواهيم داشت

شهادت دختري به نام شكوه در جريان تظاهرات عليه رژيم شاه، حادثه ديگري اسـت  
شعري از فروغ فرخزاد است و بـه زيبـايي،    ،نامة اووصيت. دكن حسين ميرزا روايت ميكه 

داده است؛ آرزوهاي نسل و هاي نسل او را دربارة آيندة انقلاب نشان تمام آرزوها و آرمان
  : اي كه روزي به پيروزي خواهد رسيد جامعه

./ دانـم مي. دانممي. دانممي. سبز خواهم شد/ كارمدستهايم را در باغچه مي«

براهنـي،  ( »تخـم خواهنـد گذاشـت   / امدر گودي انگشتان جـوهري / و قناريها

1387 :653(.  
تك كساني  ي رمان و مرگ فجيع تكهاي پايانبخش ،نكته قابل تأمل از نظر اجتماعي

روابطـي مملـو از فسـاد بـا مقامـات آمريكـايي        ،است كه در طول حكومـت پهلـوي دوم  
بـدين ترتيـب رمـان بـا عقوبـت      . اند و به ملت خويش همواره خيانت كـرده اسـت   داشته

  . سازدرسد و آرزوي نسل انقلاب را برآورده ميستمگران به پايان مي
  

  ن از نظر تحليل گفتمانيهاي رما تحليل گزاره
هاي سياسي بـا  ترين جنبهمهم ،با توجه به گستردگي و حجم اين رمان در اين بخش

  . شود هاي تحليل گفتماني بررسي و تحليل مي ترين شاخصهتوجه به مهم

  
سـوگيري  = ديگرسازي، كينة ازلي و مبارزه با حضور آمريكا و نقـد رژيـم پهلـوي   

  غيرمستقيم به نفع شوروي

از نكات قابل تأمل در اين رمان با توجـه بـه الگـوي تحليـل گفتمـاني، توجـه بـه         يكي
نشان دادن حضور پررنـگ   ،ها يكي از پربسامدترين تقابل. هاي برساخته در متن است تقابل

در ايران آن روز و برتر نشـاندن  ) استحمار(و شرقي ) استكبار(دو جبهه و دو گفتمان غربي 
ورود اسـتعمارگران بـه ايـران و ظلـم و      ،در اين رمان. است) كاآمري(ديگري به يكي نسبت 

فروشـي و  اي كه همـة همتشـان وطـن   ستم و غارت اموال مردم در مقابل افراد خودفروخته
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ول بـه  در نگاه اكه ترين ويژگي رمان مهم .بسيار مورد توجه است ،خدمت به بيگانگان است
تلقـي شـده    »اسطورة شر«يك  ،رمان ستيزي آن است كه درخورد، جنبة استعمارچشم مي

 »كـش  گرگ بيگانـه «يعني  »اسطورة خير«افراد اين سرزمين با كمك  ،است كه در مقابل آن

ترين اهداف آمريكا از گسيل مستشاران نظامي خـود در ايـران،   مهم. شودرو ميهسبلان روب
و در منطقـة  اش در ايـران  حفظ منـافع سياسـي و نظـامي    برايايجاد تغيير در نظام ارتش 

را آنگونه كـه   گيرد و آنكرد مهار ارتش را به دست سعي ميآمريكا در ايران . خاورميانه بود
دهي كند تا در صورت لزوم از ارتش در راه اهداف اسـتكباري خـود   سازمان ،خواهدخود مي

تـرين  يكـي از اسـاس   ،هايِ سـاكن در ايـران  ها با آمريكايياصولاً رابطة ايراني. استفاده كند
ها بوده است كه راوي در اين رمان به خـوبي بـه آن   هاي اجتماعي ايران در اين سالدغدغه

  . ها و راويان داستان نمايانده استپرداخته است و آن را در نحوة رفتار شخصيت
حضور مستشاران نظامي آمريكـايي را در ايـران بـه بهانـة حفـظ      ، راوي در اين رمان

كه خـود نظاميـان    حالي داند، دراجمات ارتش سرخ شوروي ميمرزهاي ايران در برابر ته
. كننـد ويـژه ارتـش ايـران ابـا نمـي     آمريكا در ايران از هيچ تحقيري نسبت به مردم و بـه 

كند و لاي صحبت افراد، اهداف آمريكا در ايران را برملا و نقد ميهنويسنده در اين اثر لاب
  .كند نشاندة پهلوي بيان ميا و رژيم دستديدگاه خود را برضد آمريك ،از اين طريق

ش ـار و من ــن تضاد در رفت ــاز ديدگاه تحليل گفتمان، نويسنده در بافت موقعيت مت
از جمله سروان آمريكـايي و سـرهنگ ايرانـي؛ سـروان آمريكـايي و      ( هاي رمانشخصيت

نسـبت  ها كه آمريكايي ايو ديگرسازي) كشگرگ اجنبي(سازي  ، اسطوره)مترجم ايراني
را  آن ،جـاي رمـان  جاي در كه نويسنده -اند ها در بين ايرانيان براي خود ساختهبه روس

از جمله اينكه به نظر نويسنده سـروان  . شودميمشاهده  - كندت ميـو با آن مخالف دـنق
اند، تا به بهانة نزديكيِ محل واقعه به خاك شـوروي، در  ها كشتهكرازلي را خود آمريكايي

تـرين مـورد ايـن    مهـم  .)179: 1387براهنـي،  (هايي عليه شوروي درست كنند پايگاهايران 
كـه   گفتگوي حسين با سروان كرازلي اسـت كند، را نقد مي ده آنـازي كه نويسنـديگرس

  :كندرا نقد مي نويسنده از زبان حسين آن
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خـرج  . دهـد حقـوق مـرا دولـت ايـران مـي     : گويـد سروان كرازلـي مـي  «

پـس در واقـع دولـت    : حسين گفـت . دهد م دولت ايران ميبازي مرا ه عشق
در عوض ما از تماميت ارضـي  : سروان خنديد. آوردايران براي تو زن هم مي

پـس در  ) گفت حسين. (كنيمبرابر هجوم همساية شمالي دفاع مي ايران در
هايمان واقع براي جلوگيري از كمونيسم، ما بايد به شما پول بدهيم تا با زن

اشـتباه  ) سـروان گفـت  ( .، قوت قلب پيدا كنيد و از مـا دفـاع كنيـد   بخوابيد
كنيم تـا از  ما شما را آماده مي. كنيدكنيم، شما ميكني دفاع را هم نمي مي

 .بخـش آمريكـا هسـتيد   شما صف مقدم ارتـش رهـايي  . خودتان دفاع كنيد
پس براي راندن شبح كمونيسم، ما بايد به قوادي هم تـن  : مترجم فكر كرد

اگر مـا از  . ورش را بكن حسينـتص: سروان ادامه داد. يم؛ ولي حرف نزدبده
كـرديم،  كرديم و يا شما را براي دفاع از خودتان آماده نمـي اع نميـا دفـشم

 .شـد جنـگ مـي  ) سـروان گفـت  (شد؟ چي مي) حسين گفت(شد؟ چي مي
رسيدند بـه  در عوض چند روز ديگر مي. رسيدند تهرانها يك روزه ميروس
ــارس خوز ــيج ف ــتان و خل  ــ. س ــوض م ــارس را ع ــيج ف ــم خل ــياس د، ـكردن
شود؟ دنيا سـرد و  ي چه ميـدانوقت ميآن... . نـة لنيـد درياچـگذاشتن مي

حسـين  . (شـود تمدن اروپا در عرض چند سال برهوت مـي . شودتاريك مي
كنيد، تا ما از خودمان دفاع كنيم تـا  پس در واقع شما ما را آماده مي) گفت

بله كمونيسـم  ) سروان گفت( وپا در عرض چند سال برهوت نشود؟رتمدن ا
ا ـه ـزن ،كننده ميـها وقتي كه بيايند اول كاري كروس. همچه بلايي است

هـا و  پـس در واقـع بـين آمـدن روس    ) حسين گفت. (كنندي ميـرا اشتراك
آنهـا كمونيسـت هسـتند    ) سـروان گفـت  . (ها فرق چنداني نيستآمريكايي

براهنـي،  ( »؟ ما كمونيسم نيستيم، ما به خدا اعتقـاد داريـم  فهميمي. حسين

 207، 192، 178 :همان ،ك.ر راي مشاهدة موارد مشابه اين موردو نيز ب 79-80 :1387

  . )246 و
كه اگـر   هاستگيري آمريكاييصحنة اعتراف ها،گونة ديگر تقابل نويسنده با آمريكايي

 :همـان ( زدنـد كمونيستي و ضـد شـاهي مـي    كسي اعتراف نكند و تسليم نشود، به او انگ
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كنـد و معتقـد اسـت، آمريكـا از     نويسنده از لحاظ اجتماعي، رژيم حاكم را نقد مي .)207
  : شودطريق افراد فاسد و از خود بيگانه وارد ايران مي

كـردم كـه از خـود ايـن     در اعماق شب داشتم به رازهايي دست پيدا مي... «

رسـيد كـه    اي بود؟ به نظر مين چه نوع خانودهاي. شب ابتدايي مرموزتر بود
اي جز از طريـق خـانواده  : ولي يك حقيقت هم بودخانواده عميقاً فاسد بود؛ 

توانست در اين كشور نفوذ خـود را حفـظ   به اين فاسدي، ارتش آمريكا نمي
  .)227-226: ، همانك.و ر 225 :1387براهني، ( »كند

كـه  تـا زمـاني    ،دانـد فـظ موقعيـت آمريكـا مـي    هدف آمريكا را در ايران ح ،نويسنده
براي نمونه آنان سعي دارنـد بـا   . خودشان در ايران نيستند، حقوق و مزاياشان حفظ شود

  .فرستادن هوشنگ به آمريكا و تعليم دادن به او، حافظي براي خود در ايران درست كند
با شوروي ايران دو سه هزار كيلومتر مرز . دهددولت آمريكا تو را تعليم مي«

لازم است اشخاصي از خود منطقه در خدمت ما باشند تـا بفهمـيم در   . دارد
. اي داردالعـاده ايـران موقعيـت اسـتراتژيكي فـوق    . افتدمرزها چه اتفاقي مي

توانيم در اين مملكـت مستشـار   ما كه تا ابد نمي. كليد نفت خاورميانه است
هـا از ايـران   كـايي و آمري اشيم، فردا ممكن است وضع عـوض شـود  داشته ب

خواهيم از خود محل، از خود منطقه، كه موقعي كه ما اشخاصي مي... بروند
درواقع . كرديماز اينجا رفتيم، كاري را بكند كه اگر خود ما اينجا بوديم، مي

  .)228: همان( »اين نوعي سفارت زيرزميني براي حفظ منافع دولت ماست

در توصيف موقعيت آمريكا در ايران، مقابلـه  هدف نويسنده  ،از ديدگاه تحليل گفتمان
ايـن ويژگـي را   . ها روي داده است شدة ايراني است كه از سوي آمريكاييبا عصمت دريده

تـا   231 :همـان (در سلطة ارتش آمريكا بر ارتش ايران و موقعيت مسـلط آمريكـا در ايـران    

) 264و  248: نهمــا(هــا و تحقيـر كــردن مـردم   برتربينــي آمريكـايي  و خـود ) 240و  234
  .توان مشاهده كرد مي

ترين جنبة ايدئولوژيك نويسنده در برابـر آمريكـا و مقابلـه كـردن بـا آنـان را در       مهم
توان مشاهده كرد كه نمـاد يـك ايرانـي اسـت كـه در      مي »قول سرهنگ جزايري«بخش 
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كه  يهايدر اين بخش يكي از گروهبان. اي تحقير شده استها به هرگونهمقابل آمريكايي
كرازلـي شخصـيت تـو را و     كه گويد، به سرهنگ جزايري ميسروان كرازلي را از بين برد

يكـي ديگـر از    ،و در ادامه) 228: همان(همة ما را تحقير كرده است و بايد او را از بين برد 
ها خوار و حقيـر شـديم و   اي در مقابل آمريكاييها معتقد است كه ما به هرگونهگروهبان

 ـ انتقام آدم ،كشگرگ اجنبي بايد مانند  ـ  « .مـهايمـان را بگيري وژي ـايـدئولوژي مـا، ايدئول

  .)289 :همان( »گيريمهايمان را ميها و آدمما انتقام زمين. كش استيـگرگ اجنب

 ،كش كه مبين نگرش ضد آمريكايي نويسنده استاز اينجاست كه نقش گرگ اجنبي
و بيشترين عامل را در سلطة بيگانگـان بـر    ترينمهم ،نويسنده. شوددر رمان برجسته مي

   .)10(داندمينشاندة پهلوي اين سرزمين، حكومت دست
در سراسـر   ،كينة نويسنده نسبت به آمريكا و خاندان پهلوي كه مطيع آنـان هسـتند  

همانـا   ،چيزي كه در كـل رمـان آشـكار اسـت    . ها پيداسترمان، در گفتگوهاي شخصيت
دل نهفتـه دارد و كتـاب يكـم از جلـد اول يـا همـان اول        اي است كه نويسـنده در  كينه

ويسنده بـه  اي كه ن كينه و عقده ،»ازل ةكين«. داستان را با همين عنوان شروع كرده است

ويـژه پهلـوي دوم در قلـب و جـان خـويش      به ،پهلوي ةو خانواد ها، خاندانحكومت، آدم
چاشـني اصـلي و   ، )45: 1388، يبراهن ـ(داشته است پرورانده و گويا هميشه آن را عزيز مي

 -285، 266 ،265: 1387براهنـي،  (. نيروي محركة واقعي تأليف اين رمان سترگ بوده اسـت 

  ).383 و 289

  
  هاي سوسياليسم بازتاب انديشه

يكي ديگر از نكات قابل تأمل در اين رمان با توجه به الگوي تحليل گفتمان انتقـادي،  
و ) اسـتحمار (و شـرقي  ) اسـتكبار (ن دو گفتمان غربـي  هاي برساخته ميا به موازات تقابل

هـاي سوسياليسـتي و   دفاع از حضور يكـي و نقـد و رد حضـور ديگـري، بازتـاب انديشـه      
داري مؤلف از آن است كـه در سـه سـطحِ توصـيف،      دكترين حزب توده در رمان و جانب

فعاليـت حـزب    بافت موقعيت، تأكيد بر( تفسير، )بافت متن، در كاربرد واژگان و جملات(
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) هـاي سوسياليسـم  ايدئولوژي نويسنده، دفاع از انديشـه (تبيين  و) هاتوده و ماركسيست
  . شودميمشاهده 

هاي تأثيرگذار در سدة اخير، حزب تـوده اسـت كـه در عرصـة ادبيـات،      يكي از حزب
هـاي   ساز پيدايش ادبيات ماركسيستي در ايران شد و نويسندگانِ وفادار بـه آرمـان   زمينه

ايـن حـزب   . انـد ن حزب، از قالب داستان براي تبليغ آرا و عقايد خـويش بهـره جسـته   اي
از ابزارهاي تبليغاتي سود برد كه يكي از  ،بيشتر از ديگر احزاب براي پيشبرد اهداف خود

. ر ايران در سه مرحله قابـل توجـه بـوده اسـت    تاريخ فعاليت حزب توده د .رمان بود ،آنها
و آخـرين فعاليـت آن در زمـان     1299كمونيست در سال تأسيس حزب  ،مرحله نخست

توسـعه   ،؛ مرحلـه دوم 1310نفر و قانون منع فعاليت ماركسيسم در  53رضاخان با گروه 
: ك.ر(بـوده اسـت    1361-1320 فعاليت از ،و مرحله سوم 1332-1320ماركسيسم بين 

  . )1370سياست و سازمان حزب توده، 
اي عده ،مبارزه با اين طيف برايياد شده نيز  ةگانسهدولت حاكم در هر دوره از ادوار 

با توجه به تأثير اين جريانـات سياسـي بـر    . را اعدام و برخي را زنداني، تبعيد و ترور كرد
هـاي هنـري و ادبـي ايـن     رفتارهاي سياسي و اجتماعي مردم و تعامل سياست با فعاليت

 ـدوره، يكي از راه ات و حـوادث سياسـي منشـعب از آن،    كارهاي مقابلة رژيم با اين جريان
قبـل از  (اي از نويسـندگان ايـن دوره   بر اين اساس عده. برخورد قهرآميز و تند بوده است

هاي حزبي در زندان و تبعيـد بودنـد كـه     ها و فعاليت در جريان رويدادها و كنش) 1357
ت در قالـب  از انقلاب منجر به خلق و بازآفريني اين جريانا پس هايهمين تجربه در سال

  . شود تعبير مي ادبيات زندانرمان و داستان شده است كه از آن به 
و در آثارش از اين  داردرضا براهني يكي از نويسندگاني است كه عقايد سوسياليستي 

چپ بايـد بـه اسـتقلال خـويش بينديشـد، بايـد       «: او معتقد است. عقايد دفاع كرده است

سـتيزي گسـترده،   خرافـات . )145: 1358راهنـي،  ب( »حزب واقعـي چـپ را  . حزبش را بسازد

اعتقـادي  باز، بيداران دغلتعريض به شماري از عملكردهاي هنجارگسيخته در رفتار دين
شـهر،  به نذر و نياز و دعا و زيارت، اهميـت دادن بـه عمـل و پويـايي، اعتقـاد بـه آرمـان       

ينـة انقلابـي را در   كشي دقيق بين حق و باطل و چهرة كريه از باطل نشـان دادن، ك  خط
آفرينـي و  ها و مخاطبان پـرورش دادن، تأكيـد بـر تضـاد طبقـاتي، اميـد      درون شخصيت
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ي ها، اعتقاد بـه مبـارزة مسـلحانه، نمـا    تودهبيني به آينده، اهميت دادن به آموزشخوش
بـرادري و برابـري،   داري از هـا، جانـب  و فداكاري كـردن  هادريغ بودندرشت دادن به بي

هـاي  رغبتي بـه موضـوعات غنـايي و فكـاهي، بخشـي از آمـوزه      و بي از حدجديت بيش 
توان يك به يك آنها را در رمان رازهاي سرزمين ايدئولوژيك اين نوع ادبيات است كه مي

  . )98: 1387، شيري(مشاهده كرد من 
گيري انقلاب اسـلامي  ها در شكلبراهني در اين رمان با توجه به اهميت نقش چريك

وي هـدفش از  . به اين موضوع پرداخته است ،ها داشتندبيشترين نقش را چريكيو اينكه 
بخشي بـه مخاطبـان خـويش    ادبيات را مبارزه با استبداد و خفقان و نيز بيداري و آگاهي

بيگي معتقد است رضا براهنـي در رمـان رازهـاي سـرزمين      ابراهيم حسن. استقرار داده 
از نظـر  . ها و ايدئولوژي ماركسيستي نداردسيستهدفي جز تبليغ براي انديشة مارك ،من

جوي رضا براهني اسـت  وجوي حسين ميرزا براي يافتن تهمينة ناصري، جستواو جست
   :ناصري نيز تجلي ايدئولوژي چپ است هتهمين. براي رسيدن به ماركسيسم

 بينيم كـه گـاهي  لذا مي. شودعنوان تجلي ايدئولوژي چپ، در داستان مطرح مياو به«

يافتة سوسياليسم مورد نظـر  تهمينه عينيت. كنيماوقات به انسان بودن تهمينه، شك مي
اي است كه براي خودمختاري كردستان، قبل از پيروزي انقـلاب  ايدئولوژي. براهني است

و بـر   سازدهاي سياسي چپ در كردستان را هموار مي كشد و راه ائتلاف گروهها مينقشه
كومـت جمهـوري   هايي را براي حن ائتلاف بزرگ، چه مصيبتكسي پوشيده نيست كه اي

گنـاه مظلـوم و مستضـعف ايـن ملـت      و چگونه صـدها جـوان بـي    اسلامي به وجود آورد
 .)9: 1367بيگي،  حسن( »ديده را به خاك و خون غلتاند رنج

جـوي تهمينـه   وبيگي همچنين حسين ميرزا را كه در رمان همـواره در جسـت   حسن
او مبلـغ  . حسين، خود يك نيروي چپ اسـت «. كند گرا معرفي ميناصري است، يك چپ

او با قرار دادن معيارهايي براي ايدئولوژي خود، هر نوع ايدئولوژي ديگر . اين انديشه است
مگر اينكه انقلاب خـودش  . داندداند و حتي انقلاب را محكوم به شكست ميرا مردود مي

حسـين نيـز   . ن انديشه، تهمينه ناصـري اسـت  را با آن انديشه وفق دهد و تبلور عيني اي
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كـش را  او همچنين گـرگ اجنبـي  . )98 :1367بيگي،  حسن( »پيرو و عاشق اين انديشه است

  : داندسمبل يك جريان ضد امپرياليستي مي
و اين جريان چيزي جز  مبل يك جريان ضد امپرياليستي استكش، سگرگ اجنبي«

ن، رابطة تنگاتنگي با حضور تهمينه ناصري از طرفي حضور گرگ در داستا. نيست »چپ«

گـرگ بـاز    ،رود و هر وقـت كـه او نباشـد   هر جا كه تهمينه ناصري باشد، گرگ مي. دارد
   .)94 :همان( »گردد مي

هـاي  در رمان رازهاي سرزمين من، شواهدي فـراوان از گـرايش براهنـي بـه انديشـه     
ارگر و وضع زندگي اين طبقـه  توجه به طبقة ك. سوسياليستي و ادبيات حزبي وجود دارد

نويسنده، اهميت حركت جمعـي را  . )481و  330 ،329: 1387براهني، (در رمان آشكار است 
نمونة اين حركت را در اعدام مستشار آمريكايي بـه  . آن تأكيد كرده است نشان داده و بر
و حتـي بـه صـراحت از زبـان     ) 228: همـان ( ديـد تـوان  هـاي ايرانـي مـي   وسيلة گروهبان

  : هاي داستان دربارة آن بحث شده استشخصيت
توان بـا  را ميگفت مردم مثل يك جنگل هستند، يك درخت دكتر مي«

. توانـد جنگـل را بزنـد و بينـدازد    كـس نمـي  ولي هيچ درخت زد و انداخت؛
. پس بايد قدرتي مثـل قـدرت جنگـل داشـت    . كس اين قدرت را ندارد هيچ

دگي ديگـران  بايد به زن. ندگي تكيه كردتوان فقط به زبراي زنده ماندن نمي
بـه دليـل اينكـه جنگـل، تقريبـاً      . ي از جنگـل بـود  يبايد جز. هم تكيه كرد
  .)98: 1387براهني، ( »ماندنخورده باقي ميهميشه دست

هـاي مردمـي را عامـل    حركـت  ،و در زمان انقـلاب  »رازهاي سرزمين من«براهني در 

  .)864 و 802، 606 ،528 :1387براهني، ( داند و بر آن تأكيد كرده استاصلي مي
  

  تقابل گفتماني نويسنده با گفتمان حاكم 

  )ثبات و آرامش ≠ساماني، سرگرداني، دستگيري و زندانبحران، بي(

با توجه به الگوي تحليـل گفتمـاني و بررسـي     ،در اين رمان برانگيزملأيكي از نكات ت
و ) اسـتكبار (اخته ميان دو گفتمـان غربـي   هاي برس هاي گفتماني، به موازات تقابل تقابل
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مؤلـف از   ة، تقابل برساخت)هاي سوسياليستي و دكترين حزب تودهبازتاب انديشه(شرقي 
اسـت  ) ثبات بـودن ايـران   ةجزير(و گفتمان مقابل آن ) ثباتيبحران و بي(گفتمان حاكم 

ز بـه صـورت   ني ـ) سرگرداني ةجزير(كه اين مسئله بعدها در رمان مشهور سيمين دانشور 
شـود كـه در عصـري     اين رمان خود نيز يادآور مـي  ةنويسند. بارزي نشان داده شده است

عصـري اسـت كـه در آن آزادي و     ؛هـاي بـزرگ اسـت   زيسته كه عصر اوج و حضيضمي
تـرين  و اميد به ناپديد شدن آوارگي و مردگي، مهم انقلاب، جنگ و صلح، آوارگي و مرگ

هاي اين رمـان  مايهمضامين و درون .)1264 :1387براهني، (اند هاي خود را نشان دادهجلوه
  .انددادهگونه كه از نامش پيداست، اين تحولات شكلرا نيز همان

شناسي رمان نشان داده شد، جهاني كه در رمان رازهـاي  در بحث دربارة بافت جامعه
يخي ايـن  تـرين حيـات تـار    بحرانـي «شود، به قول حسـين ميـرزا   روايت مي من سرزمين

جزيـرة  «نويسنده در مقابل گفتمان حاكم كه ايـران آن روز را  . )364 :همان( »مملكت است

هـا  رات، مخالفـت ها، تظـاه ها، كشتارها، اعتصاب، دستگيريفضاي زندان ،ناميد مي »ثبات

  . جاي رمان نشان داده است، تا با اين گفتمان مقابله كندرا در جاي... و
كه شوك شد و پس از آنودش وارد زندان ميي خهاهر كسي با داستان«

ه جلفـا،  غار، تو را ةگفت ميدان اراك، دروازشد، هي مي اش برطرف مياوليه
ها بدجوري زدندم پدرسوخته .دستگيرم كردند بندرعباس، خرمشهر، قوچان

دو نفـر را كشـتند، سـه نفـر را كشـتند، يـازده نفـر را         .و بعد اقرار گرفتنـد 
. را پانزده سال دادنـد، يـازده نفـر را دوازده سـال دادنـد     كشتند، هشت نفر 

اي مصـدقي را  شان در زندان بودند، بعد از چهل و يك، عدهها بعضيايتوده
دسته دانشجو هاي پانزده خرداد را و بعد دسته دسته آدمآوردند و بعد دسته

مان دبير و كارمند جوان را به جرم اينكه عضو اين ساز و روشنفكر و معلم و
ها را و يك و بعد زنها را يكيا آن سازمان زيرزميني هستند و بعد نويسنده

  .)361: همان( »بعد مذهبي و غيرمذهبي و قر و قاطي

  :اينگونه شرح كرده است ،نويسنده تضاد گفتماني را در چگونگي برخورد با افراد
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يكي جزوه خوانده بود، يكي به شـاه فحـش داده بـود، يكـي هويـدا را      «

سخره كرده بود، يكي به شاه تير انداخته بود، ديگري خواسته بود فـرح را  م
رفتـه كـه ناگهـان عوضـي گرفتـه      ديگري داشته تـو كوچـه راه مـي   . بدزدد

و همين  ،را از دانشگاه، ديگري را از مرز بودندش؛ ديگري را از قلعه، ديگري
بهة ملـي  ديگري بيانية ج ؛يكي مانيفست خوانده بود. طور تمام يك نسل را

چهارمي  ؛سومي با چماق زده بود تو سر يك سرباز در پانزده خرداد ؛سوم را
و  الجوشـن بود تصويري كـه از شـمر ذي   روضه خوانده بود و حكومت ديده

دهد به ترتيب ثابتي، نصيري، هويدا، و يزيد و معاويه مي زيادبنملجم و اابن
اكـت گـه را پـرت    شب يك پنصف ،پنجمي؛ شاه است شاه و رضا محمدرضا

 ؛ششمي به نيكسـون سـنگ پرانـده بـود     ؛شاه كرده بود طرف مجسمة رضا
شـد تـا جـايي شـهادت     هفتمي شاهد شكنجه شده بود و بايد شكنجه مـي 

دهمـي روي ديـوار    ؛نهمي تئاتر نوشـته بـود   ؛هشتمي شعر گفته بود ؛ندهد
راه  اعتصـاب بـه   ،هزار و پانصـد و سـي و چهـارم   و نفر پنج ؛شعار نوشته بود

هر حكومتي خلاف انداخته بود و اعتصاب هم به طور كلي، هميشة خدا، در 
آخـر مـردم چـه     .اصـلاً خـلاف شـئون ملـت ايـران      و مصالح مملكتي بـود 

مـردم   ،گوينـد؟ ولـي منظـور   جا كه معلوم است چه ميگويند؟ مردم اين مي
در دنيـايي   بالاخره ما يك جزيرة ثبات هستيم. كشورهاي آزاد متمدن است
. همه دنيا كه گه گيجه گرفته بـود . زدهزده، بهتسراسر بحران زده، اعتصاب

گـذاري  اي را براي تاج يك عده ،فقط مردم ايران كه گه گيجه نگرفته بودند
پانصد ساله، يك عـده را  هاي دو هزار و  گرفته بودند، يك عده را براي جشن

بود، يـك عـده    شان گرفتهكه موقع شنيدن سخنراني شاه خندهبه خاطر اين
در . خاطر اينكـه جـدي بودنـد   ه را براي اينكه طنز بلد نبودند، يك عده را ب

واقع همه را، حتي آنهايي را كه با هم مخالف بودند و اگر به حال خودشـان  
كردند، قلـع   گذاشتند حتماً يكديگر را در عرض چند ساعت تيرباران مي مي

  .)362-361 :1387براهني، ( »و قمع كرده بودند

نويسنده در اين بخش با استفاده از طنز سياسي، در تضـاد بـا گفتمـان حـاكم، اوضـاعِ      
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هـاي ديگـر چـون    مايـه مضـامين و درون . ها نشان داده اسـت نابسامان ايران را در اين سال
هـويتي  ، بـي )375ص(، سانسور و خبرسـازي دروغ  )363ص(، نابساماني )362ص( شورش

... و) 1244ص(گناه مردم ، كشتار بي)1133ص(دربار ، فساد )592ص(، سانسور )428ص(
  .حاكم را نقد كرده است هايي است كه انديشةمايهدرون
  

  نگرش نويسنده دربارة انقلاب اسلامي 

  )هايِ شرهايِ خير بر اسطورهپيروزي اسطوره(

در اين رمان با توجه به الگوي تحليل گفتماني، توجـه   برانگيزيكي ديگر از نكات تأمل
سـال  روزي انقـلاب در  ي ـپ به با توجه) خير و شر(هاي برساخته نويسندة رمان به اسطوره

جريـان انقـلاب اسـلامي را     ،اي مسـتند براهني در رمان ضمن اينكه به گونـه . است 1357
تـرين انگيـزه در انقـلاب را حركـت مردمـي آن      ، مهـم )867 - 864: همـان (روايت كرده است 

عي كه مردم در خيابان هستند، هيچ نيازي بـه اسـلحه نيسـت    داند و معتقد است تا موق مي
، طبقـه  06/02/1357او ريشة اصلي انقلاب و سقوط سـلطنت را در مصـاحبة   . )902: همان(

همچنين معتقـد اسـت نيروهـاي    . )201: 1358براهنـي،  (رآمد كه به حركت د داندكارگر مي
 رواز ايـن . دادنـد ذهبي مـي نقشي عمده در انقلاب داشتند و آنان نيز شـعارهاي م ـ  ،چپ

انـد بـر ماهيـت اسـلامي انقـلاب      توشعارهاي يكدست مذهبي مردم در زمان انقلاب نمي
  .)123 - 116: 1367بيگي،  حسن(گذارد صحه 

چـه جـوري؟ مرتضـي    . پيش از انداختن كوكتيل به ما هشـدار بدهنـد  «

دم تـو آ  -. هـا را بريزنـد   گفت بگويند االله اكبر و يـك دقيقـه بعـد كوكتيـل    
از شـوخي   -/ حالا كجايش را ديدي؟ : مرتضي گفت/ مذهبي هستي؟ هان؟

شـب مـردم    بابا اين شعار بزرگتري شعار روز و -/ گذشته، مذهبي هستي؟ 
 :1387براهنـي،  ( »دهنـد مذهبي همين شعار را مـي مذهبي و غير. تهران است

948(.  
از . بيننـد فرجـام خـويش را مـي    ،هـاي رمـان سـرانجام در جريـان انقـلاب     شخصيت

شــود و اينكــه بــه شــهادت تــاريخ، اي رمــان برجســته مــياينجاســت كــه بعــد اســطوره
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و ماهي است، به سرانجام بـد خـود    كه تيمسار شادان، هوشنگ، سودابه هاي شر اسطوره
هـاي شـر را در ايـن    اسطوره تركيب اسطوره و تاريخ و سرانجام بد ،بهروز شيدا. رسندمي

  :ددهرمان اينگونه شرح مي
در جهانِ رازهاي سرزمين من، آينـده نـه توسـط وقـايِع تـاريخي كـه       «

اي دارنـد؛ توسـط   شود كه ابعـادي اسـطوره  بيني ميتوسط ماجراهايي پيش
درد و كش كه قزاقان روس و افسـراني آمريكـايي را مـي   رگ اجنبيـگ قصة

هايي كه با كشتن سـروان كرازلـي، از ديوارهـاي پادگـان و     توسط گروهبان
گذارنـد و بـه جهـان    گذرند، زمانِ تاريخي را پشت سر مـي شهرِ خويش مي

جـان كـه محـدودة    ... . هـاي مانـدگار  شوند؛ جهان نمونهميها وارد اسطوره
كنـد،  اي نيز هست، نيازهـاي غريـزي را كنتـرل مـي     پذيرش درك اسطوره

در ايـن  . آورداي را از منظر خويش برمـي گذارد و پارهپاسخ مياي را بي پاره
شود، مگـر  صحنة هستي مطلق نمي درك شبه عرفاني، هيچ عنصر شري بر

 ،هـاي شـر رازهـاي سـرزمين مـن     اسطوره. كه در قلمرو غريزه اسير بماندآن
نگ تيمسار شادان بـه هوش ـ . اندگسيختگيِ قلمرو غريزهتمامي تبلورِ لجام به

بلتيمـور،   ، بـا سـتوان  ش رابطـة جنسـي دارد  با گماشتگان. تجاوز كرده است
خوابد و هوشنگ از تسليم خويش به ستوان بلتيمور ابايي مي شمعشوق زن

گرايـيِ تـاريخ را انكـار    هاي شر رازهاي سـرزمين مـن، غايـت   اسطوره. ندارد
انـد و هسـتيِ    ها را باور ندارند، اسـيِر قلمـرو غريـزه   كنند، جهان اسطوره مي

روست كه تاريخ هم از اين. كنندخويش را در تقابل با كليت آرماني معنا مي
شــر  ي هـا ان نمونـه ــ ـريمني يعني به جهـهاي اهآنها را به جهان اسطوره

  .)1303 - 1301: 1387( »كند مطلق پرتاب مي

نيـز در   ن به يك اسطورة شر تبديل شده اسـت حضور آمريكا در ايران كه در اين رما
هاي متعدد شخصيت. شودنابود مي ردم اين سرزمين و حضور كينة ازلينهايت با تلاش م

  . بينندفرجام خويش را به چشم مي ،1357انقلابِ سال رمان سرانجام در آيينة 
ر بـه  ـر و ش ــرازهاي سرزمين من، يك دوران تاريخي را در قالبِ ستيِز اردوهاي خي ـ

هايي چون حسين ميرزا، سرهنگ جزايري، مـاهي، تهمينـه،   آورد و شخصيته ميـصحن
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اي گلاب، تيمسار شادان و هوشنگ را تبديل به ابزار ايـن پيـام اسـطوره    ابراهيم آقا، حاج
يزداني خـرم معتقـد اسـت كـه براهنـي بـه       . كند كه پيروزيِ خير بر شر حتمي استمي

شدن  كه توجيه و دليلي براي ديده كندنگاه مي »ابر روايت«انقلاب اسلامي به عنوان يك 

  . )1305: 1387م، خريزداني (هاست و درك خرده روايت
اي كـه در  با تصرف استادانه نويسنده در اين رمان ،چنانكه برخي از منتقدان معتقدند

را تبديل به يـك دادگـاه آيينـي بـه قصـد افشـاي رازهـاي         واقعيت مرده كرده است، آن
اي كـه از تـابوت   هشـد ديدة ايران كرده است و طرح ملي انسان، انسان شـقه سرزمين رنج

و با نعرة شادي، اسطورة حضور خود را بر زمين اعـلام كـرده اسـت و بـا      ها برخاستهرنج
بـا  . )29: 1367 ،رادي(كنـد  هاي جاوداني انسـان تأكيـد مـي   دلانه بر فضيلتشجاعتي نيك

انقـلاب   ،ان بـزرگ ـمؤلف اين رم كه بايد گفت) تبيين(توجه به اين سطح از تحليل متن 
هاي مختلف بـه آن خـتم شـده    ها و روايتناـكند كه جريي فرض ميـابرروايت را 1357

  .است
  

  گيرينتيجه
هـاي  گونه كه نويسندة رمان معتقـد اسـت، ديـدگاه   رمان رازهاي سرزمين من، همان

دهـد  نويسنده را دربارة مسائل تاريخ معاصر از اوايل دهة سي تا پيروزي انقلاب نشان مي
نويسـنده از  . )166- 165: 1380براهنـي،  (او در قبـال ايـن مسـائل اسـت      »حديث حيراني«و 

دربارة تحولات و علـل و اسـباب   . پردازدديدگاه خود به شرح و تفسير و تحليل وقايع مي
خواهـد كـه   كند و از آنها نيـز مـي  اش را بر خوانندگان عرضه ميانديشد و انديشهآن مي

دو اهميت تحليلي اين اثر، هر به همين دليل ارزش هنري و . دربارة اين وقايع بينديشند
، ديدگاه تحليل گفتمان انتقـادي از . است 1صداييرمان، راويان مختلفي دارد و چند .ددار

 صـيف، تفسـير و تبيـين در ايـن رمـان     هاي سياسي نويسنده را در سـه سـطحِ تو  نگرش
سـازي در نـام    ، نويسنده بـا اسـتفاده از اسـم   توصيفدر سطح  :توان اينگونه شرح كرد مي

و جنبـة نمـادين   ) كش گرگ اجنبي اسطورة(سازي هاسطور، )منرازهاي سرزمين (رمان 

                                                 
1. polyphony  
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ديگرسازي،  ،...)ذكر طبقة كارگر، اعتراضات جمعي ودر (آيي واژگاني نشيني و همهم، آن
هـا و تضـاد   هاي اصيل ايراني و افراد خودفروخته و آمريكـايي تضاد و تقابل بين شخصيت

  .ده استهاي ايدئولوژيك خود را بيان كرواژگاني، نگرش
هـا، كشـتارها،   هـا، دسـتگيري  هـاي مختلـف در رمـان، بـازجويي    روايت ،علاوه بر اين

نشـيني واژگـاني را   هاي حزبي، در كنار هم نوعي هـم ها، تظاهرات خياباني و جريان اعدام
ديـدگاه خـود را دربـارة فضـاي      ،كه نويسنده سعي دارد از ايـن طريـق   ايجاد كرده است

ايـران   اسـلامي  مرداد تا انقلاب 28ي هاي پس از كودتا امي سالبحراني و اغتشاش و ناآر
فساد دربار پهلوي در رمان، در شخصـيت افـرادي سراسـر    . نشان دهد را 1357در بهمن 

غيرت، قواد، پاانداز، قرمساق، اهل لواط، ترياكي، قمارباز، دزد و خلاصه سمبل رذالت و بي
نشيني واژگاني در توصيفات رئاليستي هماين . شودداده ميشرارت و غرق در لجن نشان 

ويژه شخصيت حسين تنظيفي و توجه به قيام هنويسنده از زندگي طبقة محروم جامعه، ب
خودمختار فرقة دموكرات آذربايجان و كردستان و نقـد نگـرش آمريكـا دربـارة شـوروي،      

عـلاوه بـر شخصـيت حسـين     . كنـد هاي سوسياليستي را در رمـان برجسـته مـي   انديشه
هاي رمان است كه از اين نگرش حمايت نظيفي، تهمينه ناصري، يكي ديگر از شخصيتت

  . كندمي
، از ديـدگاه بينـامتني و كـاربرد    بخـش تفسـير  از نظرگاه تحليل گفتمان انتقـادي در  

 ماجراها، رمان رازهاي سرزمين من هاي جاري و شرحها در متن به عنوان گفتمانروايت
هـاي گفتمـاني چـون    جريـان . ت اجتمـاعي شـكل گرفتـه اسـت    كاملاً در تعامل با تحولا

رداد، حزب توده و قيام خودمختـار مـردم آذربايجـان و كردسـتان، حضـور      م 28 كودتاي
 ،تحـولات انقـلاب اسـلامي    و پررنگ استعمار آمريكا در ايران و سلطة آنان بر ارتش ايران

نويسنده قرار گرفتـه اسـت   ها و ماجراهايي است كه در رمان مورد توجه ترين جريانمهم
  .كه هماهنگي و همسازي با بافت متن را دارد

هاي ايـدئولوژيك  و توجه به ديدگاه بخش تبييندر  از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
ها در بافت متن و بازتاب يعني استفاده از اين واژگان و توصيف(ها نويسنده از اين كاربرد

گونه تحليـل  ، اين)1357مرداد تا بهمن  28اي كودت هاي پس ازهاي گفتماني سالجريان
كينة ازلي، مخالفت خود را با حضـور   ةشود كه نويسنده در اين رمان ابتدا با طرح اوليمي
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كند و معتقـد  ها در ايران نشان داده است و از اين طريق رژيم پهلوي را نقد ميآمريكايي
هـاي رمـان را در   از شخصـيت  است كه آمريكا از طريـق ايـن افـراد فاسـد كـه بسـياري      

هـاي رمـان،   به همين دليل بسياري از شخصيت. گيرد، وارد اين سرزمين شده است برمي
ايـدئولوژي  . بند نيستنداخلاقي پاييك از اصول مبتذل هستند كه به هيچ افرادي فاسد و

خـود را   كند و معتقد است كه آمريكا در ايران به ظـاهر آمريكا از حضور در ايران را نقد مي
داند؛ ولي در باطن بـه دنبـال غـارت امـوال ايـن      حافظ منافع مردم و مليت ارضي ايران مي

و  »كـش گرگ اجنبي«. كندسرزمين است و در اين راه براي رسيدن به هدفش هر كاري مي

ترين نمادي است كه ايدئولوژي نويسنده را در مقابله با حضـور  ها، مهمرفتارش با آمريكايي
  . مين برجسته كرده استر اين سرزآمريكا د

پـذيرد يـا اينكـه از مـتن     گفتمان حـاكم را مـي   ،نويسندهكه آيا بايد ديد  در اين بخش
نويسنده در رمـان از يـك   . نوشتاري به عنوان بخشي از مبارزة اجتماعي استفاده كرده است

فاده كرده اسـت  ناميد، استمي »جزيرة ثبات«پادگفتمان در مقابل گفتمان حاكم كه ايران را 

ويژه سلطة ارتش آمريكا بر ارتش ايران و هويتي و تحقير مردم ايران و بهو با نشان دادن بي
كنـد و   د، با انديشة جزيرة ثبات مخالفت ميمردا 28تاي هاي بعد از كواغتشاشات و ناآرامي

 ـ. از اين متن به عنوان مخالفتي با اين گفتمان استفاده كرده است ن رمـان از  نويسنده در اي
ترين عامل بـراي مقابلـه بـا    كند و معتقد است كه مهمهاي سوسياليسم دفاع ميايدئولوژي

كند؛ ولي بر مبارزة مسلحانه تأكيد ميرو از اينجمعي است و استعمار آمريكا، حركت دسته
 در انقـلاب  در پايان نيز معتقد اسـت . داندجمعي مردم ميترين اسلحه را حركت دستهمهم
. انجامـد جمعي است كه به پيـروزي خيـر بـر شـر مـي     ن حركت دستهـايران همي مياسلا

ها و قطرهاي كتاب مـا را  نويسنده معتقد است كه عظمت حوادث زمان ما، سرنوشت شكل
هـايي هسـتند كـه الگـوي     كند و در واقع نويسندگان اصلي اين رمـان، همـان  مشخص مي

بخـش  هايشـان، الهـام   ياهـا، اميـدها و سرگذشـت   ها، رؤها، آرزوها، آرمانزندگيشان، كابوس
   .هستة اصلي اين كتاب است

  نوشت پي
بـازآفريني تحـولات، رويـدادها و     ،توان گفت رمان سياسي با توجه به مجموعه اين آثار مي. 1

اي خـاص   هاي سياسي در قالب داستان و بازپرداخت يك جريان سياسي در برهـه  انديشه
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يك جامعـه اسـت كـه    ... هاي سياست، اقتصاد، حقوق و هادن ةاز تاريخ يك كشور در حوز
موضوعاتي چون شكنجه، زندان، فساد اداري، عدالت و قـانون، روابـط سياسـي نيروهـاي     

هـاي فشـار، قـدرت نظـامي، انديشـه و حادثـه        ها و گروه اجتماعي چون احزاب و سازمان
 .گزيند ميبه عنوان تم برتر داستان خود بر سياسي را

سپس به تركيـه   .سالگي از دانشگاه تبريز ليسانس زبان و ادبيات انگليسي گرفت 22در  او.  2
دكتري در رشته خود به ايـران بازگشـت و در دانشـگاه بـه      ةرفت و پس از دريافت درج

بار اول ازدواج كرد كه حاصل آن دختري است  براي 1338در سال . تدريس مشغول شد
همچنـين تـا   . ازدواج نمـود  »سوناز صحتي«با خانم بار دوم . كندكه در آمريكا زندگي مي

نويسـي برگـزار كـرد كـه از     زمان حضور در ايران، او چند دوره كارگاه نقد، شـعر و قصـه  
علـي،  توان به شـيوا ارسـطويي، مهسـا محـب     ها مي مشهورترين شاگردان او در آن كارگاه

اشـاره  ... ن سـلطاني و لي، احمد نـادعلي، پيمـا  زاده، ناهيد توسلي، رزا جمافرخنده حاجي
 خورشيدي بـه  1351در سال . هفتاد شدند ةگيري يك جريان در دهكرد كه باعث شكل

كه به ايران آمد،  1352سال يك سال بعد يعني در . آمريكا رفت و شروع به تدريس كرد
مدتي بعـد از زنـدان آزاد و در   . به دليل داشتن عقايد ماركسيستي دستگير و زنداني شد

 1353سـپس در سـال   . و به تأييـد رژيـم شـاه پرداخـت     شدتلويزيوني ظاهر  يك برنامة
نگـار حقـوق   بهتـرين روزنامـه   ةجايز ،1356در سال  .خورشيدي، بار ديگر به آمريكا رفت

  .انساني را گرفت
هـاي ايرانـي دربـارة حـوادث     حوادث دانشگاه است و از معدود رمـان  ةدربار ،كشتگان آواز.  3

براي افشاي اوضـاع   ،نويسنده ترك ،محمود شريفي. دانشجويان است دانشگاه، استادان و
فرسـتد و در   آورد و بـه خـارج از كشـور مـي     هاي سياسي اسناد و مداركي گرد ميزندان

. اين رمان مبتني بر حوادث مهم تاريخي كشور اسـت . گردد نتيجه دستگير و شكنجه مي
حبيبـي و  (سازمان مخوف ساواك اسـت  هنر بزرگ در اين رمان، ايجاد تنفر از رژيم شاه و 

براهني اين رمان را، نيز مانند چاه به چاه و بعد از عروسي چه گذشت، . )53: 1383 ديگران،
نويسد؛ امـا حضـور   شاهي ميبا هدف پديد آوردن سندي ضد خفقان چيره بر دوران ستم

  . نويسنده در پسِ اعمال قهرمانان داستان محسوس است
رود و نويسـنده در  خطي پيش ميان قطعه قطعه است كه به صورت غيرمرمان، يك ر اين.  4

مكـاني و روايـي از هـم     ،هاي رمـان از نظـر زمـاني    قطعه. هايي از رمان حضور دارد بخش
شخصـيت اصـلي   . پيوندنـد  هاي جديد رمان به يكديگر مي متفاوتند؛ ولي با تشكيل قطعه
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كه در متن رمان بـه تصـاوير قطعـه    يك تصوير اسكيزوفرن است  ،رمان يعني آزاده خانم
ايـن   .شـود است، بدل ميدختر روسي كه منتظر فدور  ،قطعه شده ديگر از جمله ناسنتكا

براهني در اين رمان با قرار دادن ماجراي فرقة دمـوكرات  . پست مدرن است يرمان ،رمان
ر انتخـاب  اي از روايت، علاوه ب ـهاي عمدهآذربايجان و پيامدهاي پس از آن در محور پاره

و تصوير چهرة پرخباثت و خشونت  هاي متعلق به محل وقوع حوادثصيتانبوهي از شخ
اي تراژيـك و  داري تلـويحي، جلـوه  فرماندهان دولتي و مستشـاران آمريكـايي، بـا جانـب    

 .)95-94: 1387شيري، (دهد مظلومانه به ماجرا مي

. يـت سـوم شـخص مفـرد اسـت     روا ،شـيوه بيـان آن  . اثر دومين داستان بلنـد اوسـت   اين.  5
نگراني مردي به دل ؛اين اثر تصويري از يك مبارز مقاوم است. داناي كل نيست ،نويسنده

امـا زهـره از ديـد    . همسر زنـداني اسـت   ،زهره هوشياري .زندان افتاده در مورد همسرش
هـاي شـوهرش بـا نگهبـان      شود كـه در كـابوس   اي تبديل مي به فاحشه) زنداني(رحمت 

در اين داستان رحمت معلمي اسـت كـه   . )42: 1385گري، فعله(كند  بازي ميقساواكي عش
آموزان و معلمان به شـاه   اي جلو روي دانشهيچ انگيزهوي بي. سابقة دستگيري هم دارد

از . شوددر زندان گرفتار شك دربارة وفاداري زنش مي. افتددهد و به زندان ميفحش مي
معنـايي   ،اين داستان. ضر نيست با ساواك همكاري كندآنچه كرده، پشيمان است؛ اما حا

ناپذير در كنار محكوميت روشنفكران به زيست اجتناب مسئلةتمثيلي در خود دارد و آن 
  ).813-812: 1386مير عابديني، (هايي از نوع نگهبانان است آدم

بـوي مـردار    ،چـاه داستان چاه به . تحريف مبارزه انقلابي مردم ايران نيز است ،به چاه چاه.  6
اي از ادبيـات لمپنـي اسـت     گونـه . بوي وادادگي هدايت و چوبك را بـا هـم دارد   .دهدمي

اي از ماجراهـاي ايـن داسـتان نيـز ماننـد ديگـر       بخش عمـده . )37-36: 1385گري، فعله(
مايـة  تـوان ايـن ويژگـي را درون   هاي براهني حكايت زندان و مبارزه است كه ميداستان

 . وردآان غالب در آثار رضا براهني به شمار مسلط، يا گفتم

  .به اين مسئله پيشتر پرداخته شد.  7
زن تيمسار، هوشـنگ، از سـتوان بيلتمـور    كند كه برادر ه نويسنده روايت مينمون به عنوان.  8

بيلتمـور  . كنـد با ساواك است، تقاضاي كار مي -سيا –كه رابط سازمان جاسوسي آمريكا 
زن تيمسـار،  خـواهر . ن حـافظ منـافع آمريكـا باشـد    تد تا بعداً در ايرافرس او را به سيا مي

تيمسـار،  . زني سـركش و مخـالف تيمسـار اسـت    . تهمينه، هيچ نشاني از خواهرش ندارد
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،  معشوق او، ناصر را به دليل اينكه در مقابل تقاضاي تيمسار بـراي لـواط مقاومـت كـرده    
  .كشته است

خـوري و  بـازي، عـرق  گـاه تصـادفي بچـه   شني مداوم و گهبارگي با چااختلاس، قمار و زن«.  9

 :1387براهنـي،  ( »ترياك، شش مضمون اصلي زندگي مقامات برجسـتة ادارات دولتـي بـود   

48( .  
موقعيـت تـاريخي ايـران را نسـبت بـه حضـور        ،اين بخش از قول سـرهنگ جزايـري   در.  10

  : ه استاينگونه توصيف كرد ،بار آن براي مردمبيگانگان و آثار زيان
و پوزخندها را ناديده گرفتم، تو لاك خود خزيدم و پناه بردم به ترياك،  ريشخندها، تحقيرها«

 ـ     ،ده بـو ردچيزي كه ارتش شاه بعد از سقوط مصدق، در شهرهاي كوچـك بـه آن پنـاه ب
ها داده بود و بعـد تحويـل   اگر رضاشاه اول ما را تحويل انگليسي. هركس به دليل خودش

هاي متفقين داده مملكت را تحويل ارتش ،اشهاي احمقانهدر نتيجة سياستها، و آلماني
  .)293-292: همان( »ها داده بودبود، پسرش ما را تحويل آمريكايي
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  منابع 
ابراهيم فتـاحي،  دمحمـدي و محم ـ احمد گل ةايران بين دو انقلاب، ترجم) 1379(يرواند آبراهيميان، 

  . تهران، ني
، تهـران، چاپخانـة   )اي پيرامون علل تشتت فرهنگـي در ايـران  رساله( تاريخ مذكر) تابي( براهني، رضا

  .محمدعلي علمي
  .45دي ماه، ص  26، 91ايراندخت، شماره  ةنام، هفته»سرزمين منرازهاي «) 1388( براهني، اكتاي
  .شد، تهران، كتاب زماندر انقلاب ايران چه شده و چه خواهد ) 1358(براهني، رضا 

  .نويسي، چهارم، تهران، البرزقصه) 1368( ---------
  .بحران رهبري نقد ادبي و رسالة حافظ، تهران، دريچه) 1380( ---------
  .تهران، نگاه ،رازهاي سرزمين من) 1387( ---------

  .هاي ادبي معاصر، تهران، كانون انديشه جوان هشناسي ادبيات و نحل هويت )1387( ، كامراننژادپارسي
: هرگونه شباهت احتمالي بين آنها تصادفي اسـت «) 1383) (گروه منتقدان(جتبي و ديگران حبيبي، م

  .54-52 ص، آبان، ص84، مجلة ادبيات داستاني، شمارة »نقد رمان آواز كشتگان
  .تهران، برگ، )اثر از رضا براهني نقد دو(كينة ازلي ) 1367(بيگي، ابراهيم حسن

نامة اكبر رادي به رضـا براهنـي دربـارة رمـان رازهـاي      ( »چه باشدزمانه  تا حكم«) 1367(رادي، اكبر 
  .31-28 ص، صتيرماه ،25 و 22 آدينه، شمارة، )سرزمين من
  .ادبيات داستاني معاصر، تهران، كانون انديشة جوان جستارهايي در) 1388(زرشناس، شهريار 

  .، نوروز44و  43 ه، شمارةآدين ،»واسطة رمان بازانديشي جامعه به خود با« )1369(سركوهي، فرج 
  .هاي سياسي سسه مطالعات و پژوهشؤتهران، م) 1370(سياست و سازمان حزب توده 

، روزنامـة اعتمـاد،   »مروري بر زندگي ادبي رضـا براهنـي  : روزهاي آقاي براهني«) 1385(شروقي، علي 
  .5، ص 1111شمارة 
  .تهران، نگاه ،منزهاي سرزمين در كتاب را آميزي اسطوره و تاريخهمدر) 1387(شيدا، بهروز 

  .هاي داستان نويسي در ايران، تهران، چشمهمكتب) 1387(قهرمان شيري، 
  .نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي، تهران، پژوهش فرزان روز) 1388(عسكري حسنكلو، عسكر 

 سـتة ويرافاطمه شايسـته پيـران و ديگـران،     ترجمةتحليل انتقادي گفتمان، ) 1379(فركلاف، نورمن 
  .هامحمد نبوي و مهران مهاجر، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

نگـاهي بـه يـك داسـتان     (دانـد؟   رازهاي سرزمين من را چـه كسـي مـي    )1368( گري، مصطفي فعله
  .تهران، خنيا، )طولاني

تهـران، معاونـت پژوهشـي و آموزشـي     ، )رضا براهني ةدربار(كژدم  چاه پر) 1385( --------------
  .ازمان تبليغات اسلاميس

تحليل گفتمـان انتقـادي رمـان دكتـر نـون زنـش را       «) 1390(مصطفي گرجي زاده، سيد علي و قاسم



158 
   1391بيست و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  .63 -33 ص، ص17، شمارة پژوهي، مجلة ادب»داشتبيشتر از مصدق دوست 

، »تحليـل گفتمـان غالـب در رمـان سووشـون سـيمين دانشـور       «) 1388(قبادي، حسينعلي و ديگران 
  .183-149نقد ادبي، سال دوم، شمارة ششم، صص فصلنامة 

تحليل گفتماني رمان جزيرة سرگرداني و پيوند معنايي بـا ديگـر   «) 1390( ---------------------

  .57-35، صص 15پژوهي، شمارة ، مجلة ادب»هاي سيمين دانشوررمان
  ).باز(ناسي اسلام و ايران شناسي ادبيات، تهران، مركز بازشتأملاتي در جامعه) 1379(كوثري، مسعود 

، مجلـة  »پـور تحليل گفتماني رمان كولي كنار آتش منيـرو روانـي  «) 1391(صطفي و ديگران گرجي، م
  .90-79، صص 15بهار ادب، سال پنجم، شمارة اول، پياپي 

  .، تهران، روزنه)1357تا  1320(اجتماعي ايران  –تحولات سياسي ) 1380(مقصودي، مجتبي 
  .تهران، چشمه نويسي در ايران،ل داستانسا صد) 1386(ن عابديني، حسمير

  .شناسي هنر، ترجمة عبدالحسين نيك گهر، تهران، آگهجامعه) 1384(ناتالي، هينيك 
دربارة رمان رازهاي سرزمين مـن و ذهنيـت   (ديده شد چگونه فولاد آب«) 1387(يزداني خرم، مهدي 

   .، تهران، نگاهدر كتاب رازهاي سرزمين من، چاپ دوم ،»)انقلاب
  

John Horton and Andrea T.Baumeiste” Litereture and the Political Imagination 
Londonand New York, First Published 1996, by Routledge, 11 New Fetter 
Lane, London. 

  

 


